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‌نگاهی‌به‌مینی‌سریال‌»نولی«

 هشدار به سلبریتی های 
تاریخ مصرف گذشته!

طبق تعریف غرب از ســلبریتی ها، ارزش آنها با توجه به خبر سازی و جذابیت برای عامه مردم ، 
تعیین می شود. اگر در این میان سن و سال و به تبع آن، میزان خبر سازی و پیگیری مردم نسبت 

به آن سلبریتی کم بشود، دیگر مثل قبل از او استقبال نمی شود....
به خاطر همین هم در  هالیوود معمولا ستاره ها تا زمانی که جوان و جذاب هستند و طرفداران 
بســیاری دارند، حرف و نازشــان خریدار دارد و معمولا در این بازه زمانی، آنها دردسر ها و آزارهای 
زیادی برای گروه تولید آثار، از کارگردان و نویســنده گرفته تا بقیه اعضا، ایجاد می کنند ولی این 

کوپن ها تاریخ انقضاء مشخصی دارند و همیشگی نیستند....
مینی سریال »نولی« به کارگردانی »پیتر هوار« محصول سال 2023 انگلستان است. این سریال 
با الهام از واقعیت ســاخته شده و سرنوشت یک بازیگر زن پر حاشیه تلویزیونی را بعد از حدود 40 

سال بازیگری و مورد توجه رسانه ها بودن و سپس افول کردن، بررسی می کند.
داستان شهرت و سقوط

داســتان ســریال نولی، در واقع سلطنت و سقوط زنی به نام »نوئل گوردون«، که از ستاره های 
قدیمی سریال شبکه ITV بود را به تصویر می کشد.

این زن که از 18 ســالگی و در زمان اوج زیبایی و طراوت وارد تلویزیون شــد، از همان زمان 
به شــدت مورد توجه قرار گرفت و مدام در ســریال های طولانی مدت بازیگر بود و به واسطه همین 
هم بین مردم عام به شــدت مشــهور شد و این شهرت و محبوبیت تا جایی پیش رفت که جمعیت 
چند هزار نفری از مردم، به خاطر مراســم ازدواج شــخصیتی که او نقشش را ایفا می کرد، به محل 

فیلمبرداری کلیسای مورد نظر آمدند!
در واقعیت اما، نوئل که دوستانش او را نولی صدا می کردند، به خاطر روابط آزادش هرگز ازدواج 
نکرد و تنها رابطه پایدارش با مردی زن دار بود که در نهایت او هم وقتی نولی پا به ســن گذاشــت، 

رهایش کرد...
حالا نولی در ابتدای دهه شــصت زندگی اش و دهه هشــتاد میلادی، قرار دارد و تنها عشق و 
علاقه اش که ایفای نقش در سریال هاســت هم به خاطر اســتبدار و یکدندگی اش به خطر افتاده و 

تهیه کنندگان دیگر علاقه ای به نگه داشتن او ندارند....

نژادپرستی کلاسیک
در ســریال نولی، مخاطبین می بینند که در انگلستان چطور نژاد آنگلوساکسون، بقیه نژادها را 
تحقیر می کند و به آنها اجازه هیچ اظهار وجودی نمی دهد. برای مثال در سریال می بینیم که زمانی 
که انگلیسی ها می خواستند نشان بدهند که یک شخصیت، تربیت درستی ندارد و به اصطلاح لاابالی 
اســت، یکی از مشخصه های آن شخص را لهجه اسکاتلندی یا ولزی اش نشان می دادند! یعنی اگر 

کسی با لهجه این نواحی صحبت کند، بی سر و پاست و تربیت درستی ندارد! 
از طرف دیگر شــخصیت نولی در جاهایی از داســتان عنوان می کند که زیاد شدن شبکه های 
تلویزیونی بسیار اتفاق بدی است چرا که نشان دادن شخصیت هایی که با لهجه مثلا ولزی صحبت 

می کنند، تهوع آور است و اگر مادرش زنده بود، دوست داشت در دهان این ها بکوبد!
اینکه کشورهایی مانند اسکاتلند، ایرلند و ولز، به زور و هزاران خیانت، جزئی از انگلستان شدند 
بماند ولی ســؤال این جاست حالا که مثلا سال هاست این کشورها انگلستان امروزی را ساخته اند، 
چرا هنوز هم توســط انگلیسی ها تحقیر می شــوند و از لهجه شان گرفته تا سبک زندگی شان زیر 

سؤال می رود؟
پس این به اصطلاح یکپارچکی و وحدت که سران انگلستان از آن دم می زنند، دقیقا کجاست؟

قبلا این سؤال برای مخاطبین شرقی وجود داشت که چرا باید ایرلند و اسکاتلند و ولز، از تیم 
فوتبال گرفته تا خیلی مناسبات دیگر خود را از انگلستان جدا کنند و علاقه ای به یدک کشیدن نام 
انگلستان نداشته باشند، ولی تولیداتی مانند سریال »نولی« نشان می دهد که نژادپرستی به شدت 
تحقیرآمیز انگلیســی ها، به قدری زیاد است و همچنان پایدار، که جایی برای مردم این سه منطقه 
که روزگاری مســتقل از انگلســتان بودند نمی گذارد و تنها راه پیشرفت برای آنها، داشتن استقلال 

نصفه نیمه است.... 
قدرت سرمایه داران

در سریال نولی، مخاطبین می بینند که چطور سرمایه داران و تهیه کنندگان شبکه های معروف، 
از سلبریتی ها، در راه هرچه ثروتمند شدن خود استفاده می کنند و در همین جهت بقیه عوامل را 
مجبور می کنند اخلاق ها و عادت های نفرت انگیز این ســلبریتی ها را تحمل کنند و در عوض وقتی 
احســاس کنند که سلبریتی مورد نظر، تاریخ انقضایش گذشته، به راحتی او را کنار می گذارند و به 

اصطلاح دور می اندازند....
شــخصیت نولی در این ســریال، به عنوان یک زن که از 18 ســالگی وارد این صنعت شد و به 

قول خودش اولین زنی بود که تصویرش در تلویزیون رنگی ثبت شد، به تصویر کشیده می شود. 
این زن به مدت زمان طولانی برای شــبکه ITV انگلســتان، در نقش های متفاوت بازی کرد و 
تماشاچیان زیادی را سرگرم کرد ولی در نهایت زمانی که تاریخ انقضایش تمام شد، بدون هیچ توضیحی 
توسط عوامل بالا دستی اش، کنار گذاشته شد. سریال نولی به خوبی نشان داد که سلبریتی ها برای 
سرمایه داران حکم عروسک های خیمه شب بازی را دارند که تا یک زمانی قابل تحملند و وقتی زمانش 
فرا برسد، با نسخه های جوان تر یا مطیع تر که با سیستم همکاری بهتری دارند، جایگزین می شوند.

جایگاه زنان در سرگرمی
در سریال نولی، مخاطبین می بینند که نولی به عنوان یک زن، زندگی در هم ریخته و شکست 
خورده ای دارد. او که به حســاب شــهرت و محبوبیت خود، به مدت زمان طولانی حرفه و کارش را 
جایگزین خانواده کرده بود، حالا در 61 سالگی می بیند که از جانب حرفه اش هم پس خورده است 
و تنهاست. این شاید سرنوشت تعداد زیادی از سلبریتی ها باشد چراکه معمولا حتی اگر اینها تشکیل 
خانواده هم بدهند، چندان مقید به حفظ خانواده نیستند و همیشه حاشیه ها و شغل شان در اولویت 

است و به خاطر همین هم معمولا بعد از دوران درخشش خود، تنها می شوند.
در سریال نولی سازنده سعی کرده نشان بدهد که در نهایت یک ستاره تا چه حد به سیستمی 
که از او ستاره ساخته وابسته است و به قول معروف لگد پراندن برای این سیستم، تا چه حد می تواند 

برای این مثلا ستاره ها گران تمام شود و آنها را در نهایت به التماس بیندازد!
البته نشان دادن تبعیض بین سلبریتی های زن و مرد و سیستم مردانه ای که در آن زنان تا زمانی 

می توانند ماندگار باشند که جوان و یا دست کم مطیع باشند، هم جزو نکات مثبت سریال است. 
جنگ مغلوب شده

روزگاری نه چندان دور که شبکه های تلویزیونی و اینترنتی آمریکایی، دنیای سرگرمی را مسخ 
نکرده بودند، انگلستان برای خود جایگاه محکمی داشت، مخصوصا شبکه BBC و سریال هایش خیلی 
مورد توجه بودند ولی حالا و با زیاد شــدن شبکه های سرگرمی آمریکایی، دیگر انگلستان حتی در 
اروپا هم حرف اول را نمی زند و برای بقا، جنگ فرسایشی بزرگی، مدت هاست که شروع شده است.
شبکه ITV در این میان به عنوان شبکه ای داخلی شناخته می شود که در خود انگلستان و بین 
انگلیســی ها محبوب است و معمولا روایت های آبکی از قهرمانان انگلیسی به خورد مخاطبین خود 

می دهد و هنوز هم توانسته طرفداران داخلی خودش را نگه دارد.
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دشمن پس از شکست در فتنه های پاییز امسال 
که با اســتفاده از تمام ساز و برگ و وابستگانش 
وارد کارزار شــده بود و نتوانست به اهداف شوم 
خود برسد راهکارهای جدیدی را در ادامه جنگ 
ترکیبی علیه مردم ایران آغاز کرد. به این ترتیب 
که دستگاه رســانه ای خود را برای یک عملیات 
روانی گسترده با محور خانواده ستیزی به میدان 
آورد. شبکه های تلویزیونی ضدایرانی اینترنشنال، 
بی بی ســی فارسی، صدای آمریکا، من و تو و... با 
یک سناریوی از پیش تعریف شده این بار مدارس 
دخترانه کشور را مورد هدف خود قرار دادند تا به 
زعم خویش با ناامن نشــان دادن فضای مدارس 
دخترانه، فرزندان ایــران را از تحصیل باز دارند! 
البته این موضوع را شــروعی دوبــاره و در ادامه 
آن ناآرامی های پاییز که شکســت مفتضحانه ای 
را از جمهوری اسلامی ایران متحمل شدند تلقی 
کردند تا شاید التیامی برای ناکامی هایشان باشد. 
این رسانه های معاند و ضدانقلاب در این مسیر با 
آموزش ضدانقلاب در داخل کشور جهت نفوذ در 
مدارس دخترانه، نحوه مسموم نمودن دانش آموزان 
و نوجوانان دختر را در دستور کار خود قرار داد و 
آن را عملیاتی کردند اما هرگز فکر نمی کردند که 

ســینما دیگر مثل دوره کلاسیک صرفا هنری 
برای ارائه هنر نیســت. سینما در عصر حاضر ابزار 
و وســیله اســت، ابزاری برای تولید قدرت، تولید 
ثروت، تولید شــهرت و جایــگاه اجتماعی، ابزاری 
ایدئولوژیک، وسیله ای مفرح و سرگرم کننده، ابزاری 
آموزش دهنده و تعلیم گر و شــاید مهم تر از همه 
ابزاری برای تصویر  سازی و روایت گری از جامعه ای 

است که در آن حضور دارد.
در عصر حاضــر، عنصری اثرگذار تر و جذاب تر 
از رسانه و به خصوص ســینما جود ندارد؛ ابزاری 
تصویر ســاز، روایتگر و معلم کــه رابطه ای متقابل 
با جامعه دارد و می تواند مانند شمشــیری دو لبه 

عمل کند. 
 فیلم، آینه تمام نمای جامعه ای است که در آن 
به وجود آمده اســت، ســینما به یکی از مهم ترین 
عرصه ها در ارتباط با واقعیت های اجتماعی تبدیل 
شده است. فیلم و سینما با جامعه رابطه متقابل دارد 
یعنی هم تاثیرگذار اســت و هم تاثیر پذیر. سینما 
توانایی بازروایت مسائل و معضلات جامعه را دارد، 
به عبارتی پیوند مردم با جامعه عمومأ به واســطه 

خرده روایت هایی همچون سینما تقویت می شود.
اعظم راودراد )اســتاد انشگاه( معتقد است: در 
دیدگاه کلاســیک رابطه سینما و جامعه، دو رابطه 
بازتابی و در مقابلش، رابطه شکل دهی وجود دارد. 
رابطه بازتابی یعنی، آنچه در سینماست، بازتابی از 
جامعه است. رابطه شکل دهی معتقد است که سینما 
به جامعه شکل می دهد. رویکرد جدیدتر، رویکرد 

مدرن، سینما را به مثابه جامعه در نظر می گیرد.

جشنواره مقاومت را می توان یکی از اصلی ترین 
جشنواره های موضوعی در سینمای بعد از انقلاب 
دانســت. جشــنواره که در ابتدا با نام مبارک دفاع 
مقدس و بعدها به دلیل شرایط خاص به جشنواره 

مقاومت تغییر نام داد. 
جشنواره مقاومت دربرگیرنده نگاه و فیلم هایی 
اســت که در منطقه و یا سراسر دنیا دلی در گروی 
محــور مقاومت دارنــد و می خواهند از طریق هنر 
هفتــم صدای مظلومیت این منطقــه را به گوش 

جهانیان برسانند. 
مظلومیت یمن که هیچ بازتاب رسانه ای ندارد، 
داعش که ســال ها در این منطقه و خصوصا در 
عراق و ســوریه جنایت های فجیعی انجام داده و 
از همه مهم تر فلســطین اشغالی که سال هاست 
در اســارت صهیونیســت ها قرار دارد، از جمله 
موضوعاتی اســت که می تــوان درباره آنها فیلم 

ساخت و صحبت کرد. 
جشنواره مقاومت باعث انگیزه در بین فیلمسازان 
علاقه مند به این حوزه شده و می توان این جشنواره 
را به عنوان تنها جشنواره ای دانست که در راستای 

استکبار جهانی فعالیت می کند. تمام این مزیت ها 
گفته شد، اما باید یه این نکته اشاره کرد که در این 
راستا و درباره محور مقاومت کم کاری هایی صورت 
گرفته و بارها رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های 

خــود به این موضوع اشــاره کرده اند که در مقابله 
با غرب بایــد در جبهه فرهنگی عقب ماندگی ها را 

جبران کنیم. 
با وجود جشــنواره ای چون جشنواره مقاومت 
اما باز هم شــاهدیم که سالانه فیلم های کمی در 

این حوزه تولید می شود و یا فیلم هایی هستند که 
نگاه جهانی ندارند و نمی توان از آنها به عنوان یک 
فعالیت فرهنگی بین المللی در جهت شناســاندن 

دیدگاه مقاومت صحبت کرد. 

باید همان طور که رهبری فرمودند آگاه باشیم 
و بدانیم که اگر ما امروز کار فرهنگی درست انجام 
ندهیم دشمن از این فضا استفاده کرده و جای جلاد 
و مظلوم تغییر خواهد کرد. در داستان حضور داعش 
در منطقه  این کم کاری صورت گرفته و با فیلم ها و 

سریال هایی که توسط غرب ساخته شده، عملا نقش 
پررنگ شهدای مدافع حرم خصوصا شهید حاج قاسم 
ســلیمانی نادیده گرفته شده است، گویی آمریکا و 

غرب باعث نابودی داعش شده اند. 
در فرهنــگ هم باید با ایــن نگاه که اگر بزنید 
می خورید پیش رفت و برای هر فیلم یا کار هنری که 
انجام می دهند کاری قوی تر و درست تر ساخته شود 
تا مردم کشــور خودمان و منطقه با نقش آفرینی و 
رشادت های شهدا و مدافعان حرم بیشتر آشنا شوند. 
در موضوع یمن هم این گونه است و اگر نتوانیم به 
مظلومیت های مردم و رشادت های رزمندگان اشاره 
کنیم، قطعا غرب و سعودی با سرمایه گذاری کلان 
سعی در نشان دادن بی تقصیر بودن و مظلوم نمایی 
بــرای خود خواهند بود. بنابراین نباید فضا را برای 
غرب خالی کرد تا هر آنچه می خواهد از طریق فیلم 

و سریال به جهانیان القا کند. 
جشــنواره مقاومت همچون گذشته وظیفه ای 
دارد کــه باید آن را به نحو احســن انجام دهد تا 
مردم مظلــوم محور مقاومت هم بدانند که صدای 

آنها شنیده و تکثیر می شود.

غریبی که غریب نماند
آرش فهیم

»غریب« یکی دیگــر از مهم ترین فیلم های 
چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر بود. مهم از دو 
نظر؛ اول اینکه تلاشی اســت برای غربت زدایی 

از یک قهرمان غریب و مهجور و مظلوم. شــهید 
محمد بروجردی، یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر 
ماست که نقش موثری در آزادی استان کردستان 

از اشــغال گروهک های تروریست و تجزیه طلب 
داشت. به همین دلیل هم به »مسیح کردستان« 
مشهور شده اســت. من قبلا تصور می کردم که 

که وسعت و شــدت آدم کشی های کومله بسیار 
بیشتر از آن چیزی است که در این فیلم دیدیم، 
اما همین قدر بازنمایی عملکرد این گروهک هم 

قابل ستایش است. 
فیلــم »غریب« از معدود آثار چهل و یکمین 
جشنواره فجر است که با وجود زمان طولانی اش، 
حدود دو ساعت و نیم، مخاطب را خسته نمی کند 
و می تــوان از ابتدا تا انتها فیلــم را بدون اینکه 
لحظه  ای از جهان برساخته در آن فاصله گرفت و 
به هیجان و خشــم آمد و گاهی گریست و برخی 

اوقات هم خندید. 
بازی بابک حمیدیان در نقش بروجردی هم 
تأثیرگــذار و واقعی اســت و ما می توانیم محمد 
بروجــردی را در فیلم »غریــب« باور کنیم. یک 
قهرمان واقعی، از جنس مردم که خودش را فدای 
مردم می کند. هر چند لحظاتی از فیلم هم شعاری 

است و گاهی دیالوگ ها زیاد می شود. 
»غریب« در باز سازی کردستان در سال های 
58، 59 هم فیلمی پخته و قابل استناد است. این 
فیلم، مخاطب را به یک سفر تاریخی به یک دوره 

پرالتهاب و فتنه می برد.
»غریب« را باید احیاء دوباره محمدحســین 
لطیفی در کارگردانی فیلم ســینمایی دانســت. 
 لطیفــی پــس از ســاخت »روز ســوم« حدود 
15ســال است که فیلم سینمایی خوبی نساخته 
است و این اثر، شروع دوباره این کارگردان کهنه کار 

هم محسوب می شود.

دلیل اطلاق این صفــت به بروجردی، به خاطر 
موها و محاســن طلایی اوست که سیمایش را 
به چهره متداول به حضرت مســیح در تابلوها و 

فیلم ها شبیه کرده است. 
اما با دیدن این فیلم می بینیم که بروجردی، 
منجــی و احیاگر بود؛ هــم زنده کننده دل های 
مــرده و هم رها کننده یک منطقه ارزشــمند از 
ایران از مرگ! این قهرمانِ مسیح وار اما آن طور 
که بایسته و شایسته بوده، شناخته شده نیست. 
فیلم »غریب« حداقل این کارکرد را دارد که فتح 
بابی برای آشنایی و شناخت بیشتر جامعه با این 

قهرمان ملی است.

اهمیت دوم فیلم هم به خاطر این است که به 
طور غیرمستقیم، واکنشی است به مسائل امروز 
جامعه؛ از نفوذ و نفوذی ها گرفته تا سلوک مدیریتی 
و مردمی یک فرمانده و از همه برجسته تر، نزدیک 
شدن به یک گروهک جنایت پیشه که اتفاقا در 
ناآرامی های امسال ایران، حضور و تأثیر داشتند. 
گروهک موسوم به کومله، که محمدحسین لطیفی 
در فیلم »غریب« سعی کرده تا به آن نزدیک شود 
و پرده از ماهیت ضدانســانی آن بردارد. هر چند 

لزوم‌تداوم‌جشنواره‌فیلم‌مقاومت‌در‌طول‌سال

 جشنواره ای برای صدور 
دیدگاه های انقلاب

احمدرضا معراجی

رسول شمالی ورزنده

محمد نادری

جنگ ترکیبی و رسانه های معاند 

این حربه و فتنه جدید آنها برای ملت حماسه ساز 
و انقلابی ما به راحتی آشکار شود و مردم قهرمان و 
انقلابی ما این بار هم این توطئه دشمن که توسط 
استکبار جهانی و ایادی اش در داخل کشور صورت 

می گیرد را خنثی کردند.

به هرحال دشــمنان این بار خواســتند که با 
جریحه دار کردن عواطف و احساسات خانواده ها و 
جامعه، فضایی را بین اقشار مختلف مردم و کودکان 
و نوجوانان به وجود بیاورند که به عنوان یک مسئله 
خانوادگی تلقی شود و در واقع می خواستند این 

موضوع را در ســطح جهانی به عنوان یک ترفند 
رســانه ای اجتماعی با رویکرد خانواده و سلامتی 
مطرح کنند تا باعــث عکس العمل افکار عمومی 
دنیا و مقامات بین المللی کشورهای اروپایی و حتی 
سازمان ملل شود. از طرفی هم به دنبال ایجاد یک 
جو روانی و آلوده در جامعه بودند تا احساســات 
مردم را نسبت به این مسئله برانگیزند اما با عنایت 
به فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری درخصوص 
برخورد قاطع و غیرقابل بخشــش با عوامل ایجاد 
موضوع مسمومیت در مدارس دخترانه کشور و با 
توجه به هوشیاری سربازان گمنام امام زمان)عج( 
و بــه لطف الهی، عوامل اصلی این فتنه در داخل 
کشور که توسط رسانه های معاند و ضدانقلاب و 
نیز استکبار جهانی، آمریکا، انگلیس، رژیم شغالگر 
قــدس و فراریان ضدانقــلاب حمایت و همراهی 
می شدند شناسایی، دســتگیر و تحویل مقامات 

قضایی شدند.
باز هم مشــخص شد که دشمنان ما حتی از 
طیف رســانه ای، احمق ترین افراد هســتند و در 
واقع یک مسیر شکســت خورده را دوباره تجربه 
کردند و همین امر باعث می شود که به راحتی در 
دام ماموران اطلاعاتی و امنیتی ما گرفتار شــوند 
و این بار شکســت سخت تری را متحمل شدند. 
شاخص ترین مورد این جریان ضدانقلاب و دشمنان 
نظام ما، بهره جستن آنها از افرادی بود که در داخل 
کشور و در فتنه های پائیز با تمام توان خود گوش 
به فرمان رسانه های ضدانقلاب و استکبارجهانی 

بودند و توســط ماموران امنیتی کشور دستگیر و 
بازداشت شدند که با عطوفت اسلامی از زندان آزاد 
شدند و همین افراد در واقع از کارهای قبلی خود 
نادم نشده و دوباره در این فتنه جدید دشمن پای 
کار آمدند و این بار به بدترین شکل و با به خطر 
 انداختن سلامتی دانش آموزان و نوجوانان نشان 

دادند دشمنان درجه یک مردم هستند. 
واقعیت این است که ما در یک جنگ ترکیبی 
تمام عیار با دشــمنان کشــور قرار گرفته ایم و 
اســتکبار جهانی و رسانه های وابسته به آن بیکار 
نخواهند نشســت و یقینا توطئه های دیگری را با 
موضوعــات مختلف برای مردم جامعه ما شــکل 
خواهند داد. به هرصورت اســتکبار جهانی و در 
راس آن، آمریکا، رژیم صهیونیستی، استعمار پیر 
انگلیس، منافقین، فراریان وابسته به رژیم منحوس 
پهلوی و ضدانقلاب خارج نشین و نفوذی های آنها 
در داخل همه و همه با  اندیشــه های شیطانی و 
پلیدشان دست از دشمنی با مردم بر نمی دارند و 
هربار با یک سناریوی جدید وارد کارزار این جنگ 

ترکیبی می شوند.
جنگ ترکیبی با توجه به شکســت دشمنان 
ما در شکل ها و فضاهای گوناگون و در قالب های 
متفاوت همچنان ادامه خواهد داشت؛ دشمنان ما 
در این مقطع و با توجه به پیشرفت های جمهوری 
اســلامی ایران در همه زمینه ها بســیار ناامید و 
مایوس شــده اند و سراســیمه دست به هرکاری 

می زنند که جلوی این پیشرفت ها را بگیرند.

سینما و معضلات اجتماعی 
واقع گرایی یا کاریکاتور سازی؟

در واقع مسئله ای یا معضلی یا موضوعی خرد را 
از جامعه دریافت می کند و با ابزار فنی و سینمایی 
و روایت گری خاص خود آن را در ســینما بازتاب 
می دهــد و تبدیــل به دغدغه، مســئله و موضوع 
کلان و اساسی در سطح جامعه می کند می کند و 
بدین گونه جامعه و افکار عمومی را حول این موضع 

شکل می دهد.

در سینمای بعد از انقلاب و به خصوص در یک 
دهه گذشــته سینمای اجتماعی بخش ویژه ای در 
میان آثار سینمایی را به خود اختصاص داده است، 
آثاری در مورد اعتیاد، خانواده، زن، خیانت، طبقه 
متوسط شهری و...که بعضا جوایز داخلی و خارجی 

زیادی را نیز کسب کرده اند.
سینمای اجتماعی ایران و همچنین سینمای 

نمایش خانگی در چند ســال اخیر تصویری غالبا 
ســیاه، کاریکاتوری، ناامیدانه و غیر واقعی و بدون 
راهکار از جامعه ایرانی ارائه داده است. البته این به 
آن معنا نبود که آثار اجتماعی منتقدانه و منصفانه 
نیست، اما این آثار به قدری انگشت شمارند که در 
بین انبوه آثار ســیاه و غالبا کپی برداری شــده گم 

شده اند.

در واقع می توان گفت ســینمای اجتماعی کنونی 
ضمن فاصله گرفتن از ســینمای اجتماعی چند دهه 
گذشــته و همچنین بــه دور از واقعیت ها و معضلات 
اجتماعی جامعه، بیشــتر از آنکه جامعه شناسانه باشد 
و به فکر ارائه راه حل جامعه شناختی برای برون رفت 
از این معضلات، درگیر مسائل سیاسی و جشنواره ای 
شــده اند. آنچه ذهن مخاطب ســینمای اجتماعی به 
خصوص نســل جوان را درگیر و مشوش می کند ارائه 
تصویری عمدتا چرک، کثیف، سیاه و غالبا به دور از واقع 
در سینما از مردم طبقه پایین و متوسط سنتی )برای 
ارائه به جشنواره های خارجی( به همراه ارائه تصویری 
کاریکاتوری و پرزرق و برق از طبقه متوســط و بالای 
شهری جامعه )برای مصرف داخلی( می باشد، خطایی 

که حتی برخی آثار تلویزیونی هم دچار آن هستند.
نه آن سیاه نمایی واقعیت محض دارد و نه این 
زرق و برق عمومیت محــض، البته این به معنای 
نبودن مشــکلات و معضــلات اجتماعی یا وجود 
فاصله طبقاتی و یا حتی نپرداختن به آن نیســت، 
بلکه بر عکس سینما با توجه به قدرت نفوذ و اثری 
که در بین جامعه دارد می تواند و باید حلقه اتصال 
عامه مردم با مسئولان و تصمیم سازان برای بیان 
مشکلات و معضلات اجتماعی به همراه ارائه راه حل 
برای برون رفت باشد نه صرفا درگیر مسائل سیاسی 

و جشنواره ای یا برداشت ذهنی خود از جامعه.
آثار اجتماعی منصف و دلســوز باید با نگاهی 
واقعی و عمیق ضمن روایت گری درست مطالبه گر 
حل معضل اجتماعی روایت شده اش باشد نه صرفا 

توصیه به مهاجرت و خیانت و بزهکاری کند!!!


